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اصل سهولت و مُدارا در انديشه و سیره ی« امام موسي صدر»
                                                                                                           دكتر حسين ناصري مقدم

دانشيار گروه فقه و مباني اسلامي

                                                                                                                 دانشگاه فردوسي مشهد

             چكيده                                                                                                       بهمن 1388
    اصل سهولت از اصول مهم و كاربردي شريعت و فقه اسلامي است. اين اصل داراي دو كاربرد است. نخست در قلمروي شريعت بايد تمامي احكام بر اساس رفع سختي و دشواري از احكام، جعل و تشريع گردند. اين همان معناي سخن نبي اكرم(ص) است كه فرمود: من بر شريعت آسانِ ناسخت گير، برانگيخته گرديدم. در بسياري از آموزه هاي شريعت مي توان اثري از اين سماحت و آساني را يافت. كاربرد دوم سهولت به معناي روشي اخلاقي در رفتار مؤمن است كه

 مي بايست در مواجهه با ديگران به ويژه ناهم كيشان،‌از خود نرمي و مدارا و آسان گيري، نشان دهد و از رفتار 

سختِ خشونت گرا بپرهيزد.
يكي از جلوه هاي بارز شخصيت امام موسي صدر، توجه به همين دو جنبه اصل سهولت بود. ايشان در مقام بيان احكام ديني و استنباط،‌ همواره به رعايت روح و جوهره تسهيل، التفات داشت. نيز در بُعد رفتاري با دگرانديشان به غايت، 

سهل گير و با سماحت بود. اين مقاله ضمن طرح ابعاد مختلف قاعده تسهيل، به گوشه هايي از نمود عيني آن در زندگي امام موسي صدر پرداخته است.

كليد واژه ها: تسهيل، سهولت، تسامح، سماحت، يُسر، آسان گيري،‌مدارا، خشونت، امام موسي صدر.

درآمد

اينك كه بيش از سه دهه از ربوده شدن ناجوانمردانه اسوه آزادانديشي و سماحت و تنديس اخلاق و مدارا، امام موسي صدر مي گذرد، بيش از هر زماني فقدان او و نگرش كارآمدش را در ميان خودمان و جوامع اسلامي احساس مي كنيم.

يكي از بارزه هاي شخصيتي امام صدر، نگاه سهولت ورزانه او نسبت به دين و تعاليم ديني بود كه سبب شد در ميان پيروان اديان، گروه ها و مكاتب فكري از جايگاه بلندي برخوردار باشد. اوست که با صدای رسا بانگ بر می آورد:

     «این دین، آسان است.»( ادیان در خدمت انسان، 257)

 بي ترديد حذف اين بُعد از ابعاد شخصيتي ايشان، باعث فروآمدن آن مقام شامخ در حد يك عالم متوسط وروحانی عادی خواهد گرديد. در اين مقاله تلاش مي شود تا ضمن بررسي و تحليل اصل سهولت از ابعاد مختلف، به گوشه هايي از نگاه آسان گيرانه نسبت به تعاليم ديني و نيز سهولت ورزي امام صدر در مواجهه با ديگران، اشاره شود. 

اصل سهولت از عام ترين، اصلي ترين و كاربردي ترين قواعد ديني و باز گو كننده روح ديانت و شريعت است. با اندك نظاره اي مي توان پرتوي آن را در اجزاي متفرق احكام شرعي ديد و صحت اين سخن مشهور را كه « شريعت محمدي(ص)،‌ سهله و سمحه است، تأييد كرد.

ناديده گرفتن اصولي بنيادين از اين دست  كه روح و جوهره شريعت را سامان مي دهند، نتايج و پي آمدهاي ناگواري به دنبال دارد مانند: تهي شدن تكاليف شريعت از معنا و روح، سيطره ظاهربيني و كميّت نگري بر ‍‍‍ژرفاسنجي و كيفيت نگري، احساس تناقض ميان دينداري و حيات دنيوي و . . .

ريشه هاي اين اصل مهم در قرآن كريم و روايات آمده است و اصوليان و فقيهان بزرگوار ما معمولاً در جاهاي مختلف، از آن استفاده كرده اند هر چند جز دسته قليلي مانند محقق اردبيلي، آن را تحت قاعده« لا حرج» مندرج كرده اند و بحث مستقلي برايش تأسيس نكرده اند.
سهولت و تسامح در لغت

واژه سهل در اصل به معناي آساني و نيز زمين صاف گفته مي شود. عرب مي گويد: الارض السهله يعني زمين مسطّح و صاف. در مقابل آن، صعوبت قرار دارد به معناي سختي. سماحت  نيز درلغت به معناي بخشش و عطا است و تسامح و مسامحه به معناي سهل گيري و مدارا است.( ابن عبدالقادر الرازي، 134و131)
از اين دو واژه تنها از ماده سهل در قرآن آن هم به معناي زمين صاف، به كار رفته است.« تتخذون من سهولها قصوراً»
( اعراف، 74)

اما مفهوم و محتواي آن در آيات بسياري وارد شده است.

واژه هاي: «سمحه، سهله و يسر» و مشتقات آنها به عنوان اوصاف دين در آيات و روايات زياد به كار رفته و پيامبر اسلام(ص) شريعت خود را با اوصاف فوق ياد كرده است. 
تسامح مثبت و منفي
يكي از نكات كليدي كه بايسته است در طليعه بحث بر آن تأكيد گردد، تفاوت دو گونه از تسامح است. البته اين تنويع به لحاظ معناي دوم تسهيل است كه پس از اين در باره اش سخن خواهيم گفت؛ يعني تسهيل رفتاري. بايد توجه داشت كه ميان تسامح با سهل انگاري تفاوت است. بايسته نيست كه تا بدانجا در سهل گيري پيش رفت كه منجر به تخفيف احكام و كوچك شماري آنها گردد. نظام حقوقي اسلام در عين سهله و سمحه بودن، تساهل (سهل‌انگاري در اجراي قانون) و تسامح(دقت نكردن در محدوده حقوق) را هرگز نمي‌پذيرد. قرآن كريم كساني را كه در بيان قانون تسامح كنند و از خود چيزي بيان كنند،كافر(مائده/44)، ظالم(مائده/45 )و فاسق(مائده/47) خوانده است. و همين طور كساني را كه در اجراي احكام و حدود الهي كوتاهي كنند، مورد نكوهش قرار داده، و وعده عذاب مي‌دهد، و تسامح در اين زمينه را جايز نمي‌داند.(بقره/229)  به عنوان مثال،به جا نياوردن مستحبات يا به جا آوردن مكروهات, از مسائل پذيرفته شده فقهى است, اما اگر اين به جا آوردن و نياوردن از سر بى اعتنايى و سبك شمردن احكام خدا باشد, گناهى بزرگ خواهد بود كه گاه به بى دينى و خروج از اسلام مى انجامد: ترك مستحبات, تا آن گاه كه به اهانت و استخفاف به دين نينجامد, به عدالت آسيبى نمى رساند.(شهید اول، الدروس الشرعیة، 2/125). به جا نياوردن مستحبات، اگرنه از روى بى مبالاتى و بى اهميت دانستن احكام خدا باشد, جايز است.(شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/172). اگر ترك مستحبات و انجام مكروهات, استخفاف و سبك شمردن احكام خدا باشد، به گناه و كفر مى انجامد.(جواهر الکلام، 41/30)
هرگز هيچ كس نبايد به بهانه تساهل و تسامح دينى، احكام خدا و حتى مستحبات را سبك و بى مقدار و كم اهميت بشمرد.( الحدائق الناضرة، 6/37) شاهد بر اين نكته، روايتى است که از نظر می گذرد:
مردى درباره خوردن روغن مايعى كه موش در ظرف آن افتاده و مرده، از امام باقر(ع) پرسيد: امام او را از خوردن نهى فرمود.آن مرد گفت: موش چيزى نيست كه به علت نجاست آن، روغن را نخوريم. امام فرمود: انك لم تستخف بالفأرة وإنّما استخففتَ بدينك إن الله حرّم الميتة من كلّ شىء.( فیض کاشانی، وافی،19/122) چرا تو با اين سخن و عقيده ات، دين و حكم خدا را سبك و كم اهميت مى شمرى! خداوند هر مردارى را حرام كرده است. 

امام صدر برای نفی هر گونه سستی در دین ورزی و ثبات در راه حق، در بیانی چنین ابراز عقیده می کند:
پیامبر(ص) در دعوت خود در برابر فریبها و تهدیدها نه سستی ورزید و نه نرمش نشان داد. در برابر آنه قد برافراشت و گفت: به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند تا از رسالتم دست بردارم چنین نمی کنم مگر مرگم فرا رسد.( ادیان در خدمت انسان، ص293)

پس اگر تساهل و تسامح به معناى استخفاف و سبك شمردن دين باشد، ناروا خواهد بود اما در دو معنایی که برای آن خواهیم آورد، امری است اساسی که بنیاد شریعت و اخلاق بر آن نهاده شده است.
جنبه هاي سهولت

يادكرد اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه سماحت و سهولت از دو منظر قابل بررسي و بذل عنايت است.

سماحت و سهولت هم يك اصل درون ديني است و هم يك امر برون ديني. يعني شريعت اسلام علاوه بر اينكه تكليف شاق و مالايطاقي را بر پيروان خود تحميل نمي‏كند، از امت اسلام نيز مي‏خواهد در تحمل عقايد ديگران و در برابر افكار غير مسلمانان وسعت نظر و سعه صدر داشته باشند.
1. اصل سهولت در معناي اول( عدم تحميل تكاليف شاق بر مردم)

نظام حقوقي اسلام از يك سو تكاليف را برحسب توان و قدرت اشخاص وضع مي كند: 
لا نكلّف نفساً الّا وسعها(انعام/152)
 از سوي ديگر اصل اولي بر عدم تجسس و تفحص براي اثبات جرم است و نيز اصالت صحت در مورد رفتار آدمي جاري است. و به طور كلي قواعدي هم چون لاحرج، لاضرر، قاعده يد، سوق مسلمانان، اصل برائت و... همگي بيانگر سهولت و سماحت مقدرات حقوق اسلامي است.
در قرآن كريم آيات متعددي بر سهله و سمحه بودن نظام حقوقي اسلام و تكليف كردن مردمان بر اساس توانمندي هايشان دلالت دارد:
«... هيچ‌كس را تكليف جز به اندازه طاقت نكنند ...» (بقره / 233). «... ما هيچ‌كس را جز به قدر توانايي و طاقت تكليف نكرده ايم...» (انعام /152). «و آنان كه ايمان آوردند و در كار نيك و شايسته كوشيدند؛ زيرا ما كسي را بيش از وسع تكليف نكنيم...» (اعراف /42). «ما هيچ نفسي را بيش از وسع و توانايي تكليف نمي‌كنيم و نزد ما كتابي است كه آن كتاب به حق سخن گويد و به هيچ‌كس هرگز ستم نخواهد شد» (مؤمنون / 62). «فان مع العسر يسرا»
 (انشراح / 5). «سيجعل الله بعد عسر يسرا» (طلاق / 7) اما در اين ميان، دو آيه از ديگر آيات، عمومي تر است:
آيه اول:  يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر( بقره، 185)

از عبارت يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر، اصل سهولت در وضع احكام، استفاده شده است كه نظام ديني بر مبناي قاعده سهولت شكل گرفته و بايستي در اجراي آن نيز از اين اصل پيروي شود.

البته اين عبارت را عده اي مانند طبرسي در تفاسير خود به مريض و مسافر محدود كرده اند. در مجمع البيان مي خوانيم: يريد الله بكم اليسر اي الرخصۀ للمريض و المسافر اذ لم يوجب الصوم عليهما و قيل . . . يعني مراد از يريد الله، تجويز افطار براي مريض و مسافر است و برخي گفته اند: خداوند، سهولت را در جميع موارد خواسته است.( طبرسي، 1/227)

همچنين از تفسير تبيان طوسي نيز مي توان تمايل به ديدگاه فوق را دريافت: اليسر المذكور في الآيۀ الافطار في السفر في قول ابن عباس و . . .( 2/125)

در مقابل،‌كساني مانند شهيد ثاني در مسالك الافهام در تفسير آيه آورده اند: يريد الله بكم اليسر اي يريد ان يسير عليكم في احكامكم( 1/333).

در تفسير صافي نيز در ذيل آيه شريفه از پيامبر(ص) نقل شده است: افطار و قصر در سفر، هديه الهي به امّت اسلامي است و كساني كه آن را ترك كنند،‌هديه خداوند را ردّ كرده اند. اين روايت گرچه در مورد مثال آيه است« افطار و قصر در سفر» اما به اعتبار عموم تعليل آيه به تمامي احكامي كه بر مبناي سهولت،‌جعل و تشريع شده اند،‌قابل تعميم و گسترش است.( فيض كاشاني، 1/222)
خود طبرسي نيز در تفسير جوامع الجامع خويش كه پس از مجمع البيان نوشته اند، همين ديدگاه را پذيرفته اند:

اي يريد ان يسير عليكم و لا يعسر وقد نفي عنكم الحرج في الدين و امركم بالحنفيۀ السمحۀ . . .( 1/240)
آيه دوم: يريد الله ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً( نساء/25)

در اين آيه نيز مانند آيه پيشين از قانون و اصلي كلي سخن مي گويد كه خداوند آساني و سهولت و تخفيف را نسبت به آدميان خواسته است. از اين رو برخي از مفسران، مفاد آن را چونان آيه پيشين دانسته اند گر چه از گروهي نقل شده است كه آن را با آيات پيشين كه از جواز ازدواج با كنيزان سخن مي گويند، در ارتباط دانسته اند. طبري ضمن يرش همين ديدگاه اظهار مي كند: يريد الله ان يسير عليكم باذنه في نكاح الفتيات المؤمنات اذا لم تستطيعوا طولاً لحرّۀ(5/19)
ولي قرطبي وجه اول را بر مي گزيند: و قيل هذا في جميع احكام الشرع و هو الصحيح( 5/149)

همچنين مؤلّف روح البيان مي نويسد: ما في عهدتكم من مشاقّ التكاليف فلذلك شرع لكم الشرعۀ الحنفيۀ السمحۀ السهلۀ و رخص لكم في المضايق( حقي بروسوي، 2/193)

با توجه به اين ويژگي احكام اسلامي براي نوع مردم به راحتي قابل عمل است؛ اگر در مواردي موجب عسر و حرج گردد، عناوين ثانويه موجب برداشتن احكام حرجي به طور موقت مي‌گردد.
اصوليان نيز قاعده سياست تسهيل شارع را كه به بى اعتبارى برخى از احتمال هاى عقلايى انجاميده, پذيرفته اند.
( انصاری، فرائد الاصول، 707) 
يا صاحب جواهر به مناسبت بحث از حكم نماز در خانه و ملك غصبى مى نويسد:
عجيب و غريب است كه برخى از متفقهان و حتى شمارى از استادان روزگار ما گفته اند: كسى كه در مكان غصبى به زور زندانى شده است، اگر بخواهد نماز بخواند، واجب است كه نماز را به همان حالت و كيفيت لحظه ورودش به مكان غصبى بخواند. براى نمونه: اگر ايستاده بوده، نماز را ايستاده بايد بخواند و اگر نشسته بوده، نشسته و حق ندارد آن وضعيت را به هم بزند، چنان كه اگر ايستاده بوده, نبايد بنشيند و به ركوع و سجده برود [و اگر بر يك پا ايستاده بود، بايد روى همان يك پا بماند و حق ندارد كه پاى ديگر را روى زمين بگذارد]. زيرا اين جا به جايى ها و حركت ها، تصرف در ملك غصبى و حرام است. صاحب جواهر، با شگفت زدگى از اين نظريه ياد مى كند و در بيان سستى و ناهمخوانى آن با روح اسلام مى نويسد:
إنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد. أللهم إلاّ أن يكون في يوم القيامة مثله خصوصاً وقد صرّح بعض هولاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك. وكلّ ذلك ناشٍ عن عدم التأمل في أول الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك. أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات(8/300)
او [كه چنين فتوايى داده] درنيافته كه عمل كننده به آن فتوى، شكنجه اى را كه بر زندانى مظلوم روا مى دارد، هرآينه بيشتر است از آنچه ظالم بر سر او درمى آورد. بلكه مظلوم را چنان حبس مى كند كه هرگز كسى چنان نكند، مگر آن كه گفته شود روز قيامت چنان است. بويژه كه برخى فتوا داده اند كه اين زندانى مظلوم، حق پلك زدن و دست و پا و سر و گردن تكان دادن بيش از اندازه را ندارد. خدا فقه را از شرّ اين گونه خرافات بيالايد!
همچنین دو ديدگاه در مسئله قضاى نمازهاى فوت شده، وجود دارد: يكى قضاى نماز را واجب مضيّق برمى شمرد و ديگرى موسّع. محقق و علامه حلّى كه نظريه توسعه را پذيرفته اند، براى نپذيرفتن تضيیق چنين آورده اند:
بنابر فتواى به تضييق و فوريت، آن كه نمازهاى زيادى از او فوت شده, حق سير غذا خوردن و يا بيش از حد ضرورت خوابيدن و يا بيشتر از نيازهاى ضرورى زندگى به كسب و كار پرداختن را نخواهد داشت و حال آن كه التزام به چنين پيامدهايى، زورگويى، خيال بافى و خلاف عقل و شرع است. صاحب جواهر با بيان اشكال هاى اين نظريه, به اصل سهولت و سماحت شريعت و نفى عسر و حرج و پديد آمدن زمينه وسواسى دينداران اشاره مى كند و مى نويسد:

اين فتوايِ زحمت ساز، با لطف، رحمت و حكمت خدا نمى سازد و اين فشار و سختگيرى ها، با كرم خدا و رأفت و مهربانى او به بندگان ناسازگار است.(13/50)
ادله تسهيل در سنّت
افزون بر آيات، روايات فراواني مبني بر شريعت سهلة سمحه داريم كه مشهورترين آن اين روايت حضرت رسول(ص) است كه «بعثت با​لحنيفة السهلة السمحه». اين حديث با كمي تغيير بارها در كتاب‌هاي گوناگون فقهي و حديثي، ولي به همين مضمون ذكر شده است (هندي11/ 445؛ همان: 15/ 214؛ سيد رضي 5/ 204؛ احسايي (ابن ابي جمهور)،
 1 /381؛ مجلسي، 7/90؛ طريحي 5، / 41). اصل و اساس قاعده تساهل و تسامح همين حديث مشهور نبوي است و يكي از مهم‌ترين ادلّه براي اثبات قاعده تساهل و تسامح به‌شمار مي‌آيد؛ از اين رو بايد در استنادهاي فقيهان و نيز محك سنجش احكام مورد نظر شارع (نه به‌صورت حديث جنبي، بلكه ريشه‌اي) به‌كار رود؛ زيرا به‌طوري كه پيش‌تر نيز اشاره شد، تعبير رسول گرامي اسلام در اين حديث با عبارت «بعثت» گوياي معرّفي نوعي شريعتي است كه با داشتن امتياز تساهل و تسامح، بر شرايع ديگر برتري دارد. 
هچنين در روايت ديگري پيامبر(ص) به عثمان ابن مظعون فرمود: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانيۀ و لكن بعثني بالحنفيۀ السمحۀ اصوم و اصلّي و المس اهلي فمن احب فطرتي فليستنّ بسنتي( حر عاملي، 14/74).
و در تعبير ديگري چنين وارد شده است: المحمديۀ السهلۀ اقام الصلوۀ و ايتاء الزكاۀ و صيام شهر رمضان . . .( همان، 1/15)

حديث رفع (صدوق، 1 و 417) نيز يكي ديگر از مستندهاي اصل تسهيل است.

توضيح آن‌كه يكي از رواياتي كه از نظر سند، صحيح و مسلّم است، و نزد فقيهان و اصوليان اعتبار فراواني دارد، حديث معروف نبوي رفع است كه اين حديث نيز مدركي براي شريعت سهلة سمحه به‌شمار مي‌رود و قاعده تساهل و تسامح را ثابت مي‌كند. متن روايت با ذكر سلسله سند آن به اين صورت است:
محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن يحيي عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسي بن حريز بن عبدلله عن ابي‌عبدلله (ع) قال: «قال رسول‌الله(ص) رفع عن امّتي تسعة اشياء: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و ما اضطرو اليه و الطيره و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفه».

امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
رسول خدا(ص) فرموده است: از امّت من، نُه چيز برداشته شده: خطا و فراموشي و آن‌چه از روي اكراه باشد و آن‌چه را كه نمي‌دانند و آن‌چه را كه طاقت ندارند و آن‌چه را كه مورد اضطرار است و حسادت و تفأل و وساوس فكري در امور آفرينش تا هنگامي كه بر زبان جاري نشود. 

طبق محتواي اين حديث، لزومي به احتياط در شبهات تحريميه و تفحّص در شبهات موضوعيه نيست. با اين وصف، حديث رفع مي‌تواند دليل قطعي بر شريعت سهلة سمحه باشد؛ زيرا تمام موارد نُه‌گانة مرفوع در حديث، به‌سبب ديدگاه تسامحي شارع بوده است. 

3. عقل 

يكي ديگر از مستندهاي قاعده تساهل و تسامح، مي تواند دليل عقل باشد. براي اثبات اين مدّعا از اين قاعده مسلّم اصولي استفاده مي‌شود كه «كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل». 

أ. دين، برنامه زندگي براي تمام انسان‌ها است؛ پس دين، عمومي و همگاني است. از سوي ديگر، تأثير عقل به منزله‌ چهارمين منبع استنباط احكام شرعي در كنار كتاب، سنّت و اجماع، در جاودانه بودن اين دين، چشمگير است بدين معنا كه در مسائل مستحدثه و جديد كه در هر زماني بسته به اوضاع آن زمان، متغيّر و متفاوت است، به‌طوري كه در كتاب، سنّت و اجماع، حكمي در مورد آن وجود ندارد، اين‌جا نقش عقل، نقش كليدي براي پايداري دين خواهد بود و شايد اگر منبع عقل براي استنباط احكام وجود نداشت، دين اسلام به قرن‌هاي بعد از خود نمي‌رسيد و تلألؤ امروزي‌اش را كه ميليون‌ها نفر در جهان را مجذوب خود كرده است، هرگز نمي‌يافت. بايد از ارشادها و نظريات عقل كه پيامبر باطن شناخته شده است براي حفظ و ماندگاري دين استفاده كرد. 

بعد ازپذيرش نقش مهمّ عقل و با رجوع به آن، مي‌بينيم كه به حكم عقل، انسان‌ها متفاوت و اصولاً تكليف گريزند. از طرفي، هدف دين، جذب انسان‌ها و رهنموني بشر و رساندن آن‌ها به سعادت است؛ پس دين بايد از خود، جاذبه‌ها و سهولت‌هايي داشته باشد كه بتواند مخاطب عام را به طرف خود جذب كند. به عبارت بهتر، احكام دين نبايد مخاطب گريز باشد. در غير اين‌صورت، تناقض با هدف دين پديد خواهد آمد؛ پس به حكم عقل سليم، دين ماندگار، ديني است كه با تساهل و تسامح با مخاطب رفتار كند و تا جايي كه با هدف دين منافات نداشته باشد، نرمي و ملايمت به ‌خرج دهد، و «كلما حكم به العقل حكم به الشرع». 

پيش از عقل، شرع بر اين امر تأكيد داشته است و شايد اين اشكال بر دليل عقل وارد آيد؛ امّا در پاسخ بايد گفت: با استفاده از عكس قاعده پيشين يعني «كلما حكم به الشرع حكم به العقل» مي‌توان بر دليل عقل صحّه گذاشت؛ چرا كه عقل هم ـ چنان‌كه پيش‌تر ذكر شد ـ مؤيّد اين حكم شرع است و بر وجود روح سهولت و سماحت در دين براي پيشبرد امر دين و رسيدن به هدف واقعي صحّه مي‌گذارد.

نكته سوم و مهم‌تر اين‌كه براساس قاعده ملازمه، احكام مصوّب عقلي كه از اجماع اهل خرد جامعه برخاسته است، مورد تصويب شرع نيز واقع مي‌شود (كلما حكم به العقل حكم به الشرع). از سوي ديگر، در همين قوانين مصوّب، خردمندان جامعه به‌طور قطع، سهولت‌هايي را براي افراد جامعه در نظر مي‌گيرند تا اين گونه قوانين قابليت اجرا يابند و همين قوانين، با ويژگي تساهل و تسامح، مورد تصويب شارع نيز واقع مي‌شود؛ بنابراين، با اجراي قاعده ملازمه در احكام عقلي كه با سهولت و سماحت توأم است مي‌توان نتيجه‌اي مطلوب را به‌دست آورد؛ امّا اين امر به معناي اين نخواهد بود كه هر كس هر چه مي‌خواهد مي‌تواند به اسم اصل سهولت وارد دين كند تا دين، دچار هرج و مرج ‌شود؛ زيرا اين كار براي هر كسي جايز نيست؛ بلكه اين كار براي كسي كه در بارة آن مسائل، تمام اصول و فروع را بررسي كرده باشد و به جوانب آن امر آگاه باشد، كه به‌يقين نمي‌تواند كسي به غير از كارشناس دين و مجتهد باشد، جايز است يا در مواردي كه خود مجتهد، امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد. 

نمونه هايي از كابرد تسهيل در احكام ديني
يك نمونه از نُمود تساهل و تسامح شریعت، در مسائل حقوقي ـ اجتماعي است. بسياري از مسائل اجتماعي و حقوقي اسلام بر تسامح مبتني است. در اين مقال، بيش‌تر به آن گروه از مسائل پرداخته مي‌شود كه در قرآن كريم به اصل تسامح در آن‌ها اشاره، و تسامح، يكي از علل تشريع آن‌ها معرّفي شده است.

1. جهاد

برداشتن تكليف جهاد از ناتوان 

در اسلام مبارزه براي تداوم حيات جامعه، با شرايط خاص در نظر گرفته شده است. اين تكليف براي همگان به‌طور مساوي در نظر گرفته نشده است. از ديد قرآن، وظيفة جهاد از ناتوانان، و سماحت و سهولت دين، چهرة خود را نشان داده است. خداوند متعال در دو سوره بر اين امر تأكيد كرده است. نخستين آن در سورة فتح در گزارش سفر حديبيه است. در اين سفر، دو گروه همراه پيامبر(ص) نبودند: گروهي كه به علّت علاقه‌مندي به مال و اهل و زندگي در مدينه باقي ماندند و گروهي ديگر از قبيل نابينايان، مريضان و شلان. خداوند مي‌فرمايد:
ليس علي الاعمي حرج و لا علي الاعرج حرج و لا علي‌المريض حرج... (فتح / 17).

بر نابينايان گناهي نيست و بر لنگ گناهي نيست و بر بيماران گناهي نيست ]كه در جهاد شركت نكردند[... .

2. جزيه 

يكي از امتيازهاي اسلام، إعمال تساهل و تسامح با اهل كتاب است. در صورتي‌كه حالت جنگ با مسلمانان نداشته باشند، با آن‌ها قرارداد منعقد كرده، و حمايت از جان و مال آن‌ها را پذيرفته است. تاريخ صدر اسلام از اين نمونه‌ها زياد سراغ دارد. در مقابل چنين بر‌خوردي از طرف دولت اسلامي، وظيفه‌اي نيز بر دوش اهل كتاب نهاده شده است. به تعبيري، نوعي تعهّد متقابل بين مسلمان و اهل كتاب است. از طرف ديگر، هزينه‌هاي دولت اسلامي را خود مردم تأمين مي‌كردند. اين موضوع، در همان اوايل صدر اسلام بسيار نُمود داشت. اهل كتاب كه از منافع زندگي كردن در زير چتر حمايتي دولت اسلامي استفاده مي‌كردند، وظيفه داشتند نوعي ماليات هم بدهند. 

همان‌طور كه اهل كتاب جزيه مي‌پرداختند، خود مسلمانان نيز خمس و زكات مي‌دادند؛ به‌همين دليل فقيهان اسلامي فرموده‌اند: جزيه، اندازة ثابتي ندارد و هر سال براساس مصالح و نواقص طرفين، مبلغ آن تعيين مي‌شود. جزيه فقط بر مردها با وصف عاقل و بالغ بودن تعلّق مي‌گيرد و بر زن‌ها، كودكان، ناتوانان و ديوانگان جزيه‌اي نيست؛ بنابراين، مسألة گرفتن جزيه از اهل كتاب كه جزو قوانين اسلامي است نه تنها مستلزم امر خشونت نيست، بلكه نوعي همزيستي مسالمت‌آميز مسلمانان با اهل كتاب و ديدگاه تسامحي و تساهلي اسلام به اديان ديگر است كه با وجود حقّانيت خود، افكار ديگر را نيز در كنار خودش بر مي‌تابد. 

در اين زمينه در قرآن آمده است:

حتّي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون (توبه/29). منظور از ذلّت ايشان( صاغرون) خضوعشان در برابر سنّت اسلامي و تسليم آن‌ها در برابر حكومت عادلانة جامعة اسلامي است ...‌ ؛ پس منظور اين نيست كه مسلمانان يا زمامداران، به آنان توهين كنند... ؛ زيرا اين معنا با وقار اسلامي سازگار نيست (طباطبايي 9/ 322).

3. امر به معروف و نهي از منكر
يكي از شرايط مهمّ امر به معروف و نهي از منكر، احتمال تأثيرپذيري است و اگر اين احتمال نباشد، وجوبي براي امر و نهي نخواهد بود؛ امّا مراحل بالاتري هم وجود دارد كه مستلزم رفتار تند و خشن با (متجاهر به فسق) يا حتّي قتل (سبُّ النبي) است. در اين موارد توجّه به دو نكته ضرورت دارد:
1. شارع از تدوين و تصويب چنين قانوني، اهداف بلند ‌تربيتي، اخلاقي و عدالت‌طلبي در جامعه را مد نظر دارد. مزاياي بسيار زياد اين سازوكار، احتمال سوءاستفاده موردي از آن‌ را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

2. خشونت‌هاي غير انساني در صورتي مصداق مي‌يابد كه ناشي از حقارت‌ها، عقده‌گشايي‌ها و جمودها باشد؛ وگرنه آن‌جا كه هدف، تأمين سعادت جامعه است و اين سعادت، قابل اغماض نيست، نبايد عنوان خشونت را به‌كار برد. فقيهان شيعه در شرايط امر به معروف گفته‌اند:
متولّي اين كار بايد همانند طبيب دلسوز و پدري مهربان كه مصلحت فرزند را مدنظر قرار مي‌دهد باشد. نهي كردن او از سر رحمت و عطوفت بر او باشد؛ اين كار را براي خدا انجام دهد؛ عمل خود را از هر‌گونه شائبة نفس خالي سازد و براي خود هيچ‌گونه برتري قائل نشود (امام خميني، 2/414).

4. اخذ ديه و تشريع آن (امور كيفري)

نمونة ديگر از صبغة سماحت و سهولت ديني را مي‌توان در ديه سراغ گرفت. خداوند متعالي با آن‌كه حيات جامعه را در قصاص مي‌بيند (بقره/179)، امكان تبديل قصاص به ديه را مطرح، و به آن سفارش مي‌كند و تشريع چنين امكاني را تخفيف و رحمت الاهي مي‌شمارد:
... فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه... (بقره/178).
و هركس از جانب برادر ديني‌اش چيزي به او گذشت شود، بايد از گذشت وليّ مقتول به‌طور پسنديده پيروي كند و با احسان، خونبها را به او بپردازد. اين تخفيف و رحمتي از پروردگار شما است... . 
در اين زمينه روايتي وارد شده كه همانا قصاص در شرع موسي، و ديه در شرع عيسي بود؛ پس دين حنيف سمحه با جايز كردن هر دو امر آمد (احسایی، 1/387). اصل تسامح و سهولت در اين تشريع به‌خوبي نمود دارد و توصيه به در پيش گرفتن رفتار تسامح گرايانه در روابط اجتماعي، نُمودي از اصل تسامح در دين اسلام است؛ براي مثال، قاعده‌اي عظيم در سراسر باب حدود و تعزيزات حكومت وجود دارد با اين عنوان كه «الحدود تدرء بالشبهات». رسول اكرم(ص) مي‌فرمايد:

‌تا مي‌توانيد كيفر‌هاي شرعي را از مسلمانان دفع كنيد و اگر گريزگاهي براي متّهم وجود داشته باشد، رهايش سازيد؛ زيرا اگر امام مسلمانان در كار عفو به خطا افتد، بهتر از آن است كه در كار عقوبت خطا كند (طوسي 3/346). 

در موارد «حقّ‌الناس» نيز يك سويه‌نگري براي احياي حقوق تضييع شده به چشم نمي‌خورد؛ بلكه با رعايت حقّ از دست رفته، برخورداري مجرم از حقوق مسلّم خويش نيز مدّ نظر قرار گرفته است؛ براي مثال، در سرقت مال مشتبه، گرچه دارايي مال باخته مسترد مي‌شود، ولي قطع دست اجرا نمي‌شود؛ زيرا كه شارع، اجراي حدود را منوط به اثبات جرم به‌طور يقيني مي‌داند؛ به‌طوري كه اگر وجود شبهه براي مكلّف يا حاكم شرع احراز شود، مجازات و حدّ شرعي ساقط خواهد شد كه اين، همان مفاد قاعده مشهور «درء» است كه به‌صورت‌هاي گوناگوني در كتاب‌هاي حديثي نقل شده است (عاملي، 18/336؛ صدوق4/53). 

6. سرقت 

حدّ سرقت كه بريدن انگشتان است، شرايط بسياري دارد؛ از آن جمله، سرقت در سال قحطي و تنگدستي انجام نگرفته باشد؛ قيمت مال دزدي به حدّ نصاب براي اجراي حدّ برسد؛ از حُر دزديده باشد؛ خودش به‌طور مستقيم عمل دزدي را انجام داده باشد و... كه جمع شدن تمام اين شرايط بسيار نادر است و گذاشتن اين همه شرايط براي اجراي حدّ سرقت، خود بيانگر ديدگاه تسامحي شارع به اين امر است. دربارة برگرداندن مال غصبي، بزرگان اهل تسنّن به تساهل قائل شده‌اند (شيرازي14/370). 

بررسي وقايع يا رواياتي كه در اين زمينه وارد شده، دقيقاً بيانگر همين مطلب است؛ به‌طور نمونه، روايت شده كه در زمان امير مؤمنان (ع) مردي را كه سرقت كرده بود، نزد حضرت آوردند:
جاء رجل الي اميرالمؤمنين فاقر عنده بالسرقه. فقال (ع) اتقرء شيئا من كتاب الله تعالي؟ قال نعم سورة البقرة، قال (ع)  هبت يدك بسورة البقرة. فقال الا شعت اتعلل حدا‏ً ‎من حدود الله تعالي؟ قال (ع) و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينه فليس للامام ان يعفو، و اذا اقر الرجل علي نفسه فذا ك الي الامام ان شاء عفي و ان شاء قطع (طوسي 4/252). 

حضرت علي (ع) نظير همين عفو را دربارة سارقي جوان انجام مي‌دهد و به وي مي‌فرمايد:
اني ارا ك شابا لابأس بهبتك (العاملي 18/488).
7. معاملات 

7ـ1. اصل جايز بودن

خريد و فروش و داد و ستد هر چيزي كه داراي هدف و فايدة خردمندانه‌اي باشد و دليل شرعي بر باز داشتن آن نباشد جايز است. نجس بودن، مانع خريد و فروش آن نمي‌شود (اردبيلي 8 /39). 

انجام هر عملي كه داراي فايده و هدف عقلايي باشد، مانند وزنه‌برداري، مسابقات دو و كشتي و... اگر زيان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد، برابر اصل جايز بودن، جايز است (همان: 2/ 59). 

7ـ2. اصل حلّيت 

از جمله موارد بارز سعه در اسلام، خريد و تجارت در بازار مسلمانان است كه اخبار بسياري بر آن دلالت دارد كه به فحص و سؤال كردن نيازي نيست و از اين كار نهي شده؛ اگر چه احتمال تحريم يا نجاست در آن چيز باشد. در اين موارد (براي عمل به وسعت در دين سهله و سمحه و عدم احتياط) بنابر ظاهر حلّيت و طهارت است (بحراني 1/ 429). 
7ـ3. پرداخت وام 

اسلام به حقوق جامعه اهميّت فراوان مي‌دهد. ضمن توصيه به روابط خوب و گسترش تعاون و همكاري، دقيق‌ترين قوانين اجتماعي را وضع كرده است تا حقوق افراد از تجاوز مصون باشد. براي ياري به ناتوانان اجتماع و جلوگيري از اجحاف دارايان بر ناداران؛ در كنار تحريم ربا (بقره/275 و 276 و 287؛ آل‌عمران / 13)، به پرداخت وام سفارش مي‌كند و در سورة بقره به دقيق‌ترين شكل، در بارة وام دادن و وام گرفتن دستور مي‌دهد تا حقوق وام دهنده و وام گيرنده محفوظ بماند. در عين حال، در باره بدهكاران تهيدست، به طلبكاران، براي صبر و انتظار تا زمان حصول توان و امكان پرداخت، فرمان مي‌دهد و از تعجيل و تحميل فشار بر ناتوانان نهي مي‌كند و مي‌فرمايد:
و ان كان ذوعسره فنظرة الي ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (بقره /280).
8. اعمال پيشين انسان مستبصر

درباره اعمال گذشتة فردي كه به مذهب شيعة اثنا عشري روي آورده، در فقه اماميه به صحّت اعمال گذشته قائل اند. 
و يؤيد خروج الصلوة، كون الشريعة سهله و ان الله يريد اليسر ولايريد العسر، ... فلو استبصر شخص بعد ستين او سبعين سنة، فالزامه بالقضاء شاق و تعسر‌ (اردبيلي، ج/213).

مؤيّد صحّت نماز‌هاي وي اين است كه شريعت اسلامي، سهل و آسان‌گير است و خداوند، جز آساني از مسلمانان نخواسته،  و اگر نماز هر روز تكرار شود... براي اين شخص تكليفي سخت و دشوار خواهد بود. 

9. حجاب زن در نماز

فقيهان شيعه دربارة محدودة پوشش زن در حال نماز، مباحثي را ارائه كرده‌اند. محقّق اردبيلي معتقد است كه پوشاندن پاهاي زن تا قوزك پا، در نماز، لازم نيست و مي‌گويد كه مقتضاي اصل سهولت در شريعت و نيز نفي حرج كه از پشتوانة عقلي و شرعي بهره‌مند است، عدم وجوب ستر پاها است. افزون بر آن، متعارف در روستاها و بيابان‌ها، آن بوده و هست كه زنان، پاهاي خود را (تا قوزك پا) نمي‌پوشانده‌اند و از امامان و عالمان دين منع و ردعي صادر نشده است. نكتة ديگر آن‌كه آنان قدرت بر انجام اين‌گونه حجاب را جز با سختي و مشقّت نخواهند داشت و چنين تكليفي بعيد مي‌نمايد. در نهايت مي‌گويد:
ولولاخوف الاجماع المدعي لامكن القول باستثناء غير‌ها من الراس و مايظهر غالبا ايضا.
اگر ترس از اجماع ادّعا شده نبود مي‌توانستيم اين نظريه را بپذيريم كه بخشي از مو‌هاي سر و مقداري از بدن كه غالباً از زنان بيرون مي‌ماند، پوشش آن لازم نخواهد بود (همان: ج 2/ 105). 

مرحوم اردبيلي، رواياتي كه جواز كشف الراس را براي كنيز ثابت مي‌كند، مؤيّد اين نكته مي‌داند كه روايات حجاب تمام سر، حكم استحبابي است و نه الزامي، و آن را روش جمع بين ادلّة متفاوت تلقّي مي‌كند. 
10. نافرمانی کفار در فروع
امام راحل در كتاب المكاسب المحرمه، ذيل بحث از حكم مبيعي كه در حرام صرف مي‌شود، بحثي را مطرح مي‌كند كه به روشني، جايگاه تساهل و تسامح در احكام را مي‌توان مشاهده كرد؛ چرا كه در اين بحث، موضع امام در مسألة جهل کفار به‌خوبي مشهود است.

در حالي كه عدّه‌اي از فقيهان بر حرمت فروش انگور به كافران به دليل اعانه بر اثم و گناه (تبديل به خمر) اعتقاد دارند، امام به اين امر اعتقاد ندارد؛ زيرا كافران در اعمال خود گناهكار نيستند. او به دنبال مطلب پيشين، بحث كوتاه و گويايي را در بارة سبب گناهكار نبودن كافران مطرح مي‌كند بدين بيان كه عصيان نبودن رفتار كفّار به اين سبب نيست كه آن‌ها از فروع دين آگاه نيستند يا آن كه بر ترك فروع دين عقاب و عذاب نمي‌شوند. حق اين است كه كفّار همان‌گونه كه بر اصول دين مكلّف هستند، بر فروع دين نيز مكلّف و معاقبند. سبب اين عمل آن‌ها، گناه و عصيان نيست و در نتيجه، آن‌ها بر كار خود عقاب نمي‌شوند. اين است كه اكثر آنان جز مقداري اندك، در بارة حقيقت، جاهل بوده، در جهل خود مقصّر نيستند؛ بلكه قاصرند ... كفّار در صورتي عقاب مي‌شوند كه حجّت بر آن‌ها تمام شده باشد. 

امام معتقد است:
هر كسي يك نگاه اجمالي به احكام اسلامي افكند، در مي‌يابد كه جدا از آن عبادات كه وظيفه‌اي بين انسان و خالق است، در اين عبادت، جهاني از امور سياسي و اجتماعي مربوط به امور دنيايي وجود دارد... (خميني 2/ 617 و 618)؛ پس با اين رويكرد، دين اسلام، همة نيازهاي انسان را پاسخ گفته است و تساهل را بايد در متون ديني معنا و مصداق‌يابي كرد. از منظر ديني، پاية جهان بر رحمت بوده، و اين رحمت دربرگيرندة همة جهانيان از جماد گرفته تا نبات و تا انسان و تساهل در بارة همة افراد از كافر تا مؤمن است. 

امام موسی صدر و اصل سهولت احکام
امام موسی صدر در جاجای سخنان خود، به اصل آسان گیری در شریعت، تأکید می ورزد:

1. جایگاه زن: زن در جامعه نباید مورد غفلت واقع شود. باید به او توجه داشت و او را در جایگاه واقعی اش قرار داد و ملاحظه کاری و احتیاط بی مورد را نسبت به آنان در انجام امور تبلیغی اسلام، کنار گذاشت.( ادیان در خدمت انسان، ص284)
وقتی از آینده تحصیلی دخترش حوراء سؤال می شود، می گوید: او قطعاً وقتی بزرگ شود وارد دانشگاهی می شود که با افکار و اهدافی که دارد، متناسب باشد. در هر حال، طبیعی است که او با حفظ شؤونات، به فراگیری علوم دانشگاهی بپردازد.(نان و نی، 228)
2. تنظیم خانواده: اسلام استفاده از قرص های ضد بارداری را منع نمی کند زیرا با کنترل جمعیت مخالف نیست. اما این کار بسته به موافقت طرفین است. زیرا تنها زن و شوهر هستند که باید با هم در امور خانواده تصمیم بگیرند.( نان و نی، ص227)
3. استفاده از ابزار علمی در رؤیت هلال: یکی از موضوعاتی که همواره موجب ایجاد اختلاف و چند دستگی در جوامع اسلامی و به دشواری افتادن مردم گردیده، موضوع رؤیت هلال ماه به ویژه در ماه مبارک رمضان است. این اختلاف، ناشی از برخی مبانی فقهی است مانند این که آیا رؤیت ماه در یک محل، برای دیگر جاها نیز کفایت می کند یا نه؟ و آیا رؤیت با ابزار علمی مانند تلسکوپ بسنده است یا خیر؟ ایشان در موضوع اخیرالذکر می گوید: خدا را شکر که ما را از این مشکل نجات داد. از سوی مراجع شیعه و کلاً فقهای اسلام، همچنین در نشستهای اسلامی، فتوا داده شده است که می توان به وسایل علمی که وجود هلال ماه را در افق رصد و اثبات می کنند، اعتماد کرد و اگر هلال در یک منطقه ثابت شد به منزله ثابت شدن آن در افق همه مناطق است.( ادیان در خدمت انسان، 254) 
4. تأویل پذیری قرآن در روند تحول: امام صدر بر این باور است که ما می توانیم با برداشت های علمی جدید و با به کارگرفتن نصوص قرآنی، راه را برای تحولات و پیشرفتهای جدید بگشاییم. او می گوید: آیا هستی امروز نسبت به جهانی که در هزار یا پنج هزار سال پیش بوده تغییر کرده است. هستی همان هستی است، ولی شما چیز جدیدی دریافته ای و آن را به شکل جدیدی بررسی کرده ای. همچنین کلام قرآن کلام خداست و شما حق دارید به قدر توان خویش در این کتاب تفکر و تعمق کنید. دیروز از قرآن چیزی می فهمیدید و امروز چیز دیگری در می یابید... شما می توانید همان گونه که با هستی( جهان کَون) کنش و واکنش دارید، با قرآن هم تفاعل و تعامل داشته باشید. بدین ترتیب میان شما و جهان و پیشرفت جوامع شما و کلام خدا، نوعی هماهنگی منسجم و منظم وجود دارد.
امام موسی صدر و سیاست تسهیل و مدارا

1. تقریب بین ادیان: امام صدر به لحاظ شرایط خاص منطقه لبنان و تعاملی که با ادیان دیگر داشت، بر جنبه های مشترک ادیان، تأکید بسیار می کرد. ادیان، یکی بودند زیرا در خدمت هدفی واحد بودند؛ دعوت به سوی خدا و خدمت انسان.( ادیان در خدمت انسان، ص14)
 صلح، میعادگاه تاریخی و اجتناب ناپذیر مسیحیان و مسلمانان است؛ چه، از لحاظ تاریخی، نزدیکی میان پیروان اسلام و مسیحیت، ضرورت یافته است.( همان، ص228) بنا براین، یکی از اصول بنیادین اسلام ایمان به کتابها و پیامبران الهی است: یکی بودن دین، تحول تدریجی دین و راستگویی و بشارت دادن پیامبران به یکدیگر.( همان، 133) چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان دور شدیم خدا هم ما را به حال خود وا گذاشت و از ما دور شد.( همان، ص15) این حضرت مسیح است که فریاد می زند: هرگز، هرگز محبت خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمی شود.( هملان، 16)

2. فِرَق اسلامی:  ایشان افزون بر تلاش در راه ایجاد اتحاد و تعامل میان اسلام و ادیان دیگر، سعی وافری نیز در تقریب مذاهب اسلامی به هم داشتند. او واژه مذهب را که به معنای راه است، دلیلی بر این مطلب می داند که باید حق راه بودن را به آن عطا کنیم.
به روشنی پیداست که کلمه مذهب به معنای راه است، پس مذاهب اسلام به معنای راه های رسیدن به اسلام، درک ابعاد آن و پرداختن به آیین های آن و اجتهاد دائمی در طول زمان است. بر این اساس، بیشترین التزام به مذهب این است که بُعد واقعی اش را به آن عطا کنیم و در آن زیاده روی نکنیم. پس هدف، اسلام است و مذاهب فقط وسیله و راهند و مسلمان پایبند نمی تواند هدف را فدای راه کند.
از دو سال پیش به کنفرانس مجمع البحوث الاسلامیه پیشنهاد دادم که کمیته ای برای بررسی امکان یکسان کردن شعائر اسلامی مانند عیدها، موسم های عبادی، مناسک، اذان، جماعت و . . . تشکیل دهد.
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